
نظروگذري بر خاطرات مبارزاتي
 طاهره سجادي

حكايت گرمي 
»خورشيدواره«ها

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
در عنوان خويش آورده 
خاطــرات  اســت، 
مبارزاتــي بانو طاهره 
سجادي را در خويش 
دارد. ايــن مجموعه، 
ازســوی مركز اسناد 
انقلاب اسلامي تنظيم و منتشر شده و هم اينك به 
چاپ ســوم رســيده اســت. تارنماي ناشــر طي 
يادداشــتي، در بــاب مضمــون و محتــواي 
»خورشيدواره« آورده است:»كتاب خاطرات طاهره 
سجادي، روايتي مســتند از زندگي يكي از بانوان 
مبارز انقلاب اسلامي است كه از كودكي تا سال‌هاي 
مبارزه با رژيم پهلوي و پس از پيروزي انقلاب را از 
زبان وي بازگو مي‌كند. اين اثر ضمن روايت زندگي 
شخصي راوي، تصويري روشــن از نقش زنان در 
نهضت اسلامي و جريان‌هاي مبارزاتي دهه‌هاي ۴۰ 
و ۵۰ ارائه مي‌دهد. خاطرات او از آشنايي با مسائل 
سياســي، همراهي با همســرش مهدي غيوران، 
دستگيري، بازجويي، تحمل شكنجه‌هاي ساواك و 
سال‌هاي زندان، از مهم‌ترين بخش‌هاي كتاب است. 
همچنين نويسنده به فعاليت‌هاي نيروهاي مذهبي، 
تغيير مواضع ســازمان مجاهديــن خلق، فضاي 
زندان‌هاي رژيم پهلوي و روزهاي منتهي به پيروزي 
انقلاب اســامي مي‌پردازد. ايــن خاطرات پس از 
انقلاب نيز ادامه يافته و به نقش راوي در فعاليت‌هاي 
فرهنگي و همچنين تقديم فرزندش در دوران دفاع 
مقدس اشاره مي‌كند. استناد به روايت دست اول، 
اسناد تاريخي و تصاوير، ارزش پژوهشي اين اثر را 
دوچنــدان كرده اســت. ايــن اثر عــاوه بر يك 
زندگينامه، بخشي از تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي 
را روايت مي‌كند و براي علاقه‌مندان به تاريخ معاصر 
ايران، نقش زنان در انقلاب و پژوهشگران اين گونه 

از تاريخ، كتابي خواندني، مستند و ارزشمند به شمار 
مي‌آيد... .« 

در بخشي از »خورشيدواره«، در باره بازجويي از بانو 
طاهره سجادي در كميته مشترك ضدخرابكاري، 
چنين مي‌خوانيم: »من‌را كه‌به‌داخل‌اتاق بازجويي 
بردند، حسيني و عضدي نشسته‌بودند. شروع‌كردند 
به‌هتاكــي كــردن‌، فحش‌هــاي ركيــك‌دادن‌، 
حرف‌هــاي زشــت‌زدن‌ و بعــد گفتنــد مرتضي 
صمديه‌لباف‌را بياورند. صمديه‌‌لخت‌بود و فقط‌يك 
پيژامه‌به‌پايش‌بود؛ صورتش‌آنقدر زرد شده‌بود، مثلًا 
اينكه‌آن‌ را داخل‌زردچوبه‌كرده‌اند؛ زنجير به‌دست‌ها، 
پاها و گردنش‌بود. با اين‌ وضع‌ و صداي زنجير، او را 
به داخل‌آوردند. مهدي غيوران ‌را به ‌او نشان‌دادند. 
گفتند: آن‌فردي كه‌تو سوئيچ‌ را به‌ او دادي، همين 
‌اســت‌؟ صمديه‌لباف‌ با اينكــه‌ ‌در آن‌ وضعيت ‌بود 
اما مشــخص‌بود از روحيه ‌خيلي بالايي برخوردار 
است‌؛ برقي را در چشمانش‌مي‌شد ديد. او نگاهي به‌ 
غيوران‌كرد و بعد با حالتي تمسخرآميز، رو به‌عضدي 
كرده، ‌ادايــي درآورد و با لهجه‌‌اصفهاني گفت‌: نه ‌او 
ريش‌داشت‌. عضدي كه ‌روحيه‌ و برخورد او را ديد، 
فوراً دســتور داد ‌وي را ببرند. مرا نيمه‌‌شب‌به‌اتاق 
بازجويي برده‌‌ بودند تا قضيه‌روشن‌شود. صمديه‌لباف‌ 
را بردند و شــروع‌كردند به‌ بد‌و‌بيراه‌گفتن‌ به ‌من ‌و 
فحش‌هاي بسيار زشــت‌ و ركيك‌دادن‌... عضدي 
گفت:‌ مي‌دانــي شــوهرت‌چه‌كار كــرده‌، كاري 
كرده‌كه‌حداقل‌‌10ســال ‌به‌ او زندانــي مي‌دهيم‌. 
من‌بــا شنيدن‌اين‌حرف‌شــان، ‌فهميدم‌‌چيزي از 
او نمي‌داننــد و قضيه‌منزل‌لــو نرفته‌اســت‌. 
آنهــا مرتب‌فحش‌مي‌دادند و تهديــد مي‌كردند. 
به‌من‌گفتنــد: تــو آن‌روز با شوهرت‌پشــت‌پارك 
كوروش‌، ماشــين‌را تحويل‌گرفتي؟ من‌هاج‌و واج 
‌آنها را نگاه‌كــردم ‌و گفتم‌: نه‌. حســيني مثل ‌يك 
گوريل‌وحشــي، هجوم‌ آورد كه‌چنيــن ‌و چنانت 
‌مي‌كنيم‌ و تو و اين‌شوهرپدر.... را به‌حرف‌مي‌آوريم‌. 

ما مي‌دانيم‌‌آن‌زني كه ‌با اين‌بوده‌، تو بودي!‌... .« 

  مريم صادقي پري
سيده فاطمه فخر، فرزند حجت‌الاسلام‌والمسلمين 
سيد شمس‌الدين فخر و همسر مرحوم محمدنبي 
حبيبي دبيركل فقيد حزب مؤتلفه اسلامي است. او 
از جمله بانواني است كه در سال‌هاي پيش از پيروزي 
انقلاب اسلامي، در جلســات آموزشي و مذهبي 
بانوان و فعاليت‌هاي اجتماعي حضور داشــت. وي 
در اين گفت‌وشــنود از تجربه تحصيل علوم ديني، 
حضور در جلسات شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري 
و علامه محمدتقي جعفري، جلســات خانم فريده 
حداديان و تلاش بــراي فراهم‌كردن زمينه حضور 
بانوان محجبــه در آموزش‌وپرورش مي‌گويد. اميد 
آنكه تاريخ پژوهان معاصر را مفيــد و مقبول آيد. 

   
به عنوان نخستين سؤال، مسير تحصيلات 
ديني شما چگونه شكل گرفت؟ ارتباط‌تان با 
مراكز آموزشي بانوان و شخصيت‌هايي چون 

علامه محمدتقي جعفري، چطور ميسر شد؟
در دوره تحصيل متوسطه، به علت نوشتن يك انشا، ابتدا 
مرا تجديد اعلام كردند و بعد از آن نيز در شــهريورماه 
مردود اعلام شدم! علت مردود شدن من، موضوع انشا بود 
كه ضد شاه و در تأييد انقلاب اسلامي به نگارش درآمد.

پس از اين حادثه، مرحوم پدرم از يكي از روحانيون به نام 
اصغر مروجي دعوت كردند كه دروس حوزوي و مقدمات 
آن را در منزل براي من و خواهرم تدريس كنند. در طول 
سه سال، ايشان مقدمات علوم حوزوي و حديث شناسي، 
ادبيات عرب و كتاب جامع المقدمات را به ما ياد دادند. با 
اين حال و پس از آن، ما مجدداً به تحصيل در دبيرستان 
مشغول شــديم. در كنار اين آموزش‌ها، ما از شاگردان 
علامه محمدتقي جعفري نيز بوديم. ايشــان جلساتي 
داشتند كه در آنها، مباحث فلسفي و هستي‌شناسي مطرح 
مي‌شد و گاهي ديدگاه‌هاي متفكراني مانند برتراند راسل و 
فلاسفه ديگر نيز مورد بحث قرار مي‌گرفت.تعداد خانم‌ها 
در جلسات ايشان زياد نبود و بيشتر حاضران، از آقايان 
بودند. در آن دوره، جلسات مختلفي براي بانوان در تهران 
برگزار مي‌شدند؛ از جمله جلسات خانم مالك و خانم توران 
انصاري. جلسه خانم انصاري، ساختاري منسجم و شبيه 
مدرسه‌ داشت كه در حسينيه مشايخي در محله آبمنگل 
برگزار مي‌شد. اين جلسه به مباحثي مانند ادبيات عرب 
و تفسير قرآن، اختصاص داشت. بانوان بسياري در اين 
جلسات شركت مي‌كردند كه بعضاً در آينده خود مدرس 
مباحث ديني براي بانوان شدند. جلسات خانم مالك نيز 
عمومي‌تر بود و بانوان مختلفي در آن شركت مي‌كردند؛ 
حتي برخي از همسران وزرا و زنان خانواده‌هاي متمول نيز 

در آن حضور داشتند. ما در آن زمان به دليل تفاوت سليقه 
و فضاي آن جلسات، چندان به آنها توجه نمي‌كرديم اما 
امروز كه به گذشــته نگاه مي‌كنم، معتقدم فعاليت اين 
بانوان بسيار ارزشمند بود. خانم شريفه كاتوزيان نيز در 
حسينيه ارشاد جلساتي در زمينه تفسير قرآن داشت. 
اين جلسات گسترده بود و بانوان با گرايش‌هاي مختلف 
در آن شركت مي‌كردند از زنان متدين تا زناني كه حجاب 
متفاوتي داشتند. از نظر من، جلسات ايشان بسيار وزين 

و پربار بود. 
حضور شما در جلسات مذهبي و اجتماعي، 
در كدام قالب تداوم پيدا كرد؟ و شــركت در 
جلسات شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري، چه 

نقشي در اين مسير داشت؟
 نخستين حضور من در جلسات شهيد آيت‌الله مطهري، 
هنگامي بود كه به مسئله حجاب مي‌پرداختند. ايشان در 
يك ماه رمضان در مسجد ابوذر، درباره حجاب سخنراني 
داشتند و من در آنها شــركت مي‌كردم. البته جمعيت 
زيادي از خانم‌ها و آقايان در اين جلسات حضور داشتند و 
بعدها حاصل اين مباحث، در قالب كتاب »مسئله حجاب« 
منتشر شد. ما با شماري از دوستان نيز جلساتي داشتيم. 
در اين ميان خانم انســيه مفيدي همسر دكتر عباس 
شيباني و خانم اكرم حريري، در انسجام اين فعاليت‌ها 
نقش داشتند و شهيد مطهري را براي سخنراني و آموزش 
دعوت مي‌كردند. جلسه‌اي در منزل خانم حريري برگزار 
مي‌شد و حدوداً 30نفر بوديم كه در آن شركت مي‌كرديم. 
بيشــتر حاضران، فعال اجتماعي يا سياسي و برخي نيز 
معلم يا دانشجو بودند. معمولاً هفته‌اي يك جلسه داشتيم 
و از حدود ساعت 4 بعدازظهر، در جلسه حاضر مي‌شديم.

شهيد مطهري درباره مسائل اجتماعي و سياسي، راه‌هاي 
مواجهه با مسائل روز و موضوعات مربوط به زنان صحبت 
مي‌كردند. مباحث ايشان، در واقع زمينه‌هاي مذهبي و 
فكري فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي ما را شكل مي‌داد. 
حدود هفت يا هشت جلسه كه گذشــت، اعلام كردند 
جلسات ديگر برگزار نمي‌شود! زيرا يكي از بستگان خانم 
حريري - كه ارتشي بود- يك روز به منزل ايشان رفته و 
درباره فعاليت‌هايشان سؤال كرده بود. بعد گفت كه روز 
قبل براي انجام كاري به ساواك رفته و روي ميز يكي از 
مأموران، كاغذي ديده كه اسامي حدود 30 نفر از خانم‌ها 
در آن نوشته شده بود از جمله نام خانم حريري و خواهر 
ايشان. او به آنها هشدار داده بود كه اسامي شما به ساواك 
رسيده و اگر جلسات ادامه پيدا كند، مأموران به سراغ‌تان 
خواهند آمد. به همين دليل، آن جلسه تعطيل شد. البته 
شهيد مطهري پس از آن نيز فعاليت‌هاي خود را متوقف 
نكردند و جلسه ديگري با حضور جمعي از همان خانم‌ها 

تشكيل شد. اين بار جلسات در منزلي در خيابان شاپور 
ســابق - كه امروز در محدوده خيابان وحدت اسلامي 
قرار دارد- برگزار مي‌شد و حدود 40نفر در آنها شركت 
مي‌كردند. در اين جلســات نيز شــهيد مطهري درباره 
مســائل ديني، اجتماعي و تا حدودي سياسي صحبت 
مي‌كردند. تا جايي كه به ياد دارم، اين جلســات مربوط 
به سال‌هاي ۱۳۴۵ يا ۱۳۴۶ بود. روش آموزشي شهيد 
مطهري، براي ما بسيار جالب بود. در آن دوره مانند امروز، 
امكاناتي براي تايپ و تكثير مطالب وجود نداشت. ايشان 
روي كاغذهاي كوچكي، مثلاً در ابعاد دو در 10سانتي‌متر، 
موضوعي را مي‌نوشتند و به هركدام از ما مي‌دادند. مثلًا 
مي‌پرسيدند: نظر شــما درباره حجاب چيست؟ ما يك 
هفته فرصت داشــتيم درباره آن موضوع فكر، مطالعه و 
تحقيق كنيم و با ديگران مشورت نمایيم. هفته بعد كه 
به جلســه مي‌آمديم، مطالب خود را مطرح مي‌كرديم و 

شهيد‌مطهري آنها را به بحث مي‌گذاشتند. 
درباره فضاي حاكم بر جلسات خانم فريده 

حداديان، توضيحاتي ارائه كنيد؟ 
ما معمولاً در جلساتي شركت مي‌كرديم كه از نظر فكري 
و نظري به آنها علاقه داشــتيم. از جلســاتي كه فضاي 
آنها بيشتر تحت‌تأثير مسائل طبقاتي يا تشريفاتي بود، 
خوشمان نمي‌آمد. بيشتر به جلســات علامه جعفري، 
شهيد مطهري و محافلي از اين دست مي‌رفتيم. حدود 
سال ۱۳۵۰، باخبر شديم عده‌اي از بانوان در جلساتي به 
مطالعه و تحقيق مشغول هســتند. اين جلسات، به نام 
»انجمن خانم حداديان« شناخته مي‌شد. خانم فريده 
خزعل)حداديــان( با كمك همسرشــان آقاي منصور 
حداديان، اين گردهمايي را تشكيل داده بودند و زمينه 
شكل‌گيري آن نيز تا آنجا كه به ياد دارم، به ارتباط آنها با 
حجت‌الاسلام والمسلمين علي شاهچراغي بازمي‌گشت. 
بعد از فوت مرحوم شاهچراغي، شهيد سيد كاظم موسوي 
و مرحوم رضا روزبه اداره اين جلسات را برعهده گرفتند. 
اين دو نفر معتقد بودنــد، همان‌طور كه بــراي آقايان 
برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي برگزار مي‌شود، بايد براي 
بانوان نيز چنين زمينه‌اي فراهم شود. شهيد سيد كاظم 
موسوي روحاني‌اي بســيار عالم، روشنفكر و فعّال بود و 
مرحوم رضا روزبه نيز از چهره‌هاي علمي اين مجموعه 
به شمار مي‌رفت.ما در حدود سال ۱۳۵۰، با اين جلسات 
آشنا شديم و به آنها پيوستيم. جلسات از نظر ديني قوي 
و از نظر اجتماعي در سطح بالايي بود و فضاي صميمي و 
دوستانه‌اي داشت. محل برگزاري آنها نيز در منزل خانم 
حداديان در منطقه ســهروردي بود. ايشان يك طبقه 
از منزل خود را به اين كار اختصــاص داده بودند و تمام 
امكانات مربوط به جلســات، در همانجا فراهم مي‌شد. 

در اين جلســات، عربي و تفســير تدريس مي‌شد. 
شهيد سيد كاظم موسوي، كتاب »عربي آسان« را 
كه خودشان تأليف كرده بودند، تدريس مي‌كردند. 
بعــد از آن، يك كتاب صرف هم خوانديم. تفســير 
نيز در ســطح بســيار خوبي ارائه مي‌شد و مباحث 
اجتماعي هم جايگاهي مهم داشت. در اين زمينه، 
آقاي سيد مرتضي شبستري از مدرسان حوزه علميه 
قم تدريس مي‌كرد. از لحاظ سياســي نيز متولي و 
سخنرانان بســيار مراقب بودند. به هيچ‌وجه اجازه 
نمي‌دادند جلسات ظاهر سياســي پيدا كند؛ زيرا 
مأموران ساواك در ميان افراد حضور داشتند. حتي به 
كساني مانند ما كه سابقه و گرايش سياسي داشتيم، 
تذكر مي‌دادند:»شما بوي سياست مي‌دهيد، اينجا 
حرف سياسي نزنيد!«، چون ممكن بود با سياسي 
شــدن جلســات، كل مجموعه از بين برود. با اين 
حال، اين احتياط به معناي بي‌توجهي به مســائل 
سياسي نبود. به‌خصوص شهيد سيد كاظم موسوي، 
آگاهي سياسي افراد را به شكل غيرمستقيم افزايش 
مي‌دادند. براي مثال، در مناسبت‌هاي مذهبي مانند 
ميلاد امام‌حسن‌عســكري)ع(، طي چند جلســه 
ســخنراني مي‌كردند و ضمن بيان مباحث ديني و 
تاريخي، نكاتي را مطرح مي‌كردند، فهم اجتماعي 
و سياسي مخاطبان را افزايش مي‌داد، بدون اينكه 

مستقيماً وارد بحث سياسي شوند. 
فعاليت‌هاي اين جلسات، چه تأثيري بر 

زندگي و فعاليت اجتماعي بانوان داشت؟
فعاليت‌هاي بانوان در جلســات خانــم حداديان، 
به‌تدريج زمينه شكل‌گيري كوشش‌هاي آموزشي 
منســجم‌تر را فراهم كرد و در نهايت به تأســيس 
مؤسســه روشــنگر انجاميد. فكر مي‌كنم مؤسسه 
روشنگر، درحدود سال‌هاي ۱۳۵۱ يا ۱۳۵۲ تأسيس 
شد. اين مؤسسه بعدها گسترش پيدا و شعب مختلفي 
پيدا كرد؛ از جمله شعبه‌اي در ولنجك و شعبه‌اي در 
سعادت‌آباد. به نظرم اهميت اين جلسات، فقط در 
برگزاري يك سلسله برنامه‌هاي آموزشي يا مذهبي 
نبود. اين جلســات به بانوان فرصت مي‌داد که در 
كنار فراگيري معارف دينــي با يكديگر ارتباط پيدا 
كنند، درباره مســائل فكري و اجتماعي گفت‌وگو 
داشته باشــند و براي فعاليت‌هاي بعدي آمادگي 
پيدا كنند. بســياري از بانواني كه در اين جلسات 
شركت مي‌كردند، بعدها در عرصه‌هاي آموزشي و 
فرهنگي فعال شدند و بخشي از اين فعاليت‌ها نيز به 

شكل‌گيري مؤسسات و مدارس انجاميد. 
در آن دوره، چرا بخش مهمي از آموزش 
ديني بانوان در قالب جلســات خانگي و 

غيررسمي شكل مي‌گرفت؟
در دوره پيش از انقلاب اسلامي، به‌ويژه در سال‌هاي 
قبل از شكل‌گيري رسمي حوزه‌هاي علميه خواهران، 
شــرايط تحصيل علوم ديني براي بانــوان با امروز 
تفاوت‌هاي زيادي داشت. امكان اينكه بانوان مانند 
امروز در يك ساختار رسمي و گسترده وارد حوزه‌هاي 
علميه شوند، وجود نداشت. به همين دليل، بانوان 
براي فراگيــري علوم ديني از مســيرهاي ديگري 
اســتفاده مي‌كردند، از جمله شــركت در جلسات 
خصوصي علما، حضور در جلسات آموزشي منازل 
و تشــكيل محافل مطالعاتي و ديني. بســياري از 
اين جلسات، در واقع پاســخي به نياز جامعه زنان 
به آموزش ديني و فكري بــود. اين مجالس اگرچه 
ساختار رسمي حوزوي را نداشتند اما برخي از آنها 
آموزش‌هاي منظم و سطح بالايي را ارائه مي‌كردند 
و زمينه تربيــت و فعاليت اجتماعــي و فرهنگي 
گروهي از بانوان را فراهم مي‌ســاختند. اين محافل 
همچنين امكان مي‌دادند كه بانوان، متناســب با 
شرايط اجتماعي آن زمان، به‌صورت تدريجي وارد 

عرصه‌هاي مختلف فرهنگي و آموزشي شوند. 
آيا فعاليت اين جلسات فقط به آموزش 
ديني محدود مي‌شد، يا زمينه فعاليت‌هاي 

اجتماعي ديگري را هم فراهم مي‌كرد؟
يكي از نتايج مهم اين جلســات، حضــور بانوان در 
سيستم آموزش‌و‌پرورش كشــور بود. شهيد سيد 
كاظم موســوي با شــهيد باهنر ارتباط داشتند و 
اين تفكر را دنبــال مي‌كردند كه بانــوان محجبه 
وارد آموزش‌وپرورش شــوند. در آن زمان، مدارس 
اسلامي غيردولتي وجود داشــت اما حضور بانوان 
محجبه در آموزش‌وپــرورش دولتي و تدريس آنها 
در مدارس رسمي بســيار دشــوار بود. براي زنان 
باحجاب، محدوديت‌هايي وجود داشت و به‌راحتي 
اجازه اســتخدام و حضور آنها در مدارس دولتي را 
نمي‌دادند. شــهيدان موســوي و باهنر به اين فكر 
افتادند از ميان همين خانم‌هايي كه در جلسات خانم 
حداديان شركت مي‌كردند و به سن فارغ‌التحصيلي 
از دبيرستان رســيده بودند، افرادي را براي ورود به 
آموزش‌وپــرورش آماده كننــد. بنابراين و با تلاش 

بسيار، شرايطي فراهم كردند تا يك دانشسرا با امتياز 
و نظارت آنان تشكيل شود. 

اين دانشسرا در چه مقطعي تشكيل شد؟ 
و چگونه زمينه ورود شما و ديگر بانوان 
محجبه به آموزش‌وپرورش را فراهم كرد؟

تا جايي كه به ياد دارم، اين كار در حدود سال ۱۳۵۰ 
انجام شد. يك دانشسراي تقريباً خصوصي تشكيل 
شــد كه مقررات آن مطابق مقررات دانشسراهاي 
رســمي بود، اما امتياز آن در اختيار اين افراد قرار 
داشت. ما در آنجا ثبت‌نام و يك ترم تحصيل كرديم. 
بعــد آموزش‌وپرورش اعــام كرد كــه نمي‌توان 
دانشسراي جداگانه‌اي داشــت و بايد با دانشسراي 
دولتي ادغام شود. مسئولان اين طرح نيز پذيرفتند 
و ما با دانشســراي سراسري ادغام شــديم. به اين 
ترتيب، چند نفر از بانوان محجبه كه در جلســات 
خانم حداديان حضور داشتند، وارد دانشسرا شدند 
و بعد از آن به اســتخدام آموزش‌وپرورش درآمدند. 
باز هم تأكيد مي‌كنم اين اتفــاق مهمي بود؛ چون 
زمينه حضور رســمي تعدادي از بانوان محجبه در 

آموزش‌وپرورش فراهم شد. 
ارزيابي شــما از مســائل فرهنگي روز 
چيست؟ آيا شــيوه‌هايي كه مذهبيون 
در دوران حكومت پهلــوي براي بهبود 
وضعيت ديني جامعه به كار مي‌گرفتند، 
امروز نيز مي‌تواند پاسخگوي مشكلات 

فرهنگي باشد؟
يكي از مسائل مهمي كه در حوزه ديني، اخلاقي و 
فرهنگي بايد مورد توجه قرار گيرد، مسئله تربيت 
است. اگر بخواهيم وضعيت فرهنگي جامعه را بهبود 
ببخشيم، بايد پيش از هر چيز به ريشه‌هاي تربيت 
توجه كنيم و ببينيم چه عواملي در شــكل‌گيري 
شخصيت افراد و جامعه نقش دارند. در دوره قبل از 
انقلاب، بنيان خانواده‌ها محكم‌تر و تأثير پدر و مادر 
بر فرزندان به‌مراتب بيشتر از امروز بود. خانواده‌هاي 
مذهبي مي‌توانستند فرزندان خود را دست‌كم مانند 
خودشان تربيت كنند. البته مشكل اساسي اين بود 
كه خانواده‌ها )به‌جز خانواده‌هاي مذهبي( آ‌نچنان 
كه بايد از نظر فكري و فرهنگي تغذيه نمي‌شــدند. 
خانواده‌هاي مذهبي به واســطه آموزش‌هاي ديني 
و فعاليت‌هاي مرتبط به آن، از رشد و تعالي بيشتري 
برخوردار بودند. امروز تمركز خانواده‌ها بر فرزندان، 
بسيار كاهش يافته اســت. بخشي از اين مسئله، به 
بي‌توجهي خانواده‌ها و بخشــي ديگر به مســائل و 
مشكلات اجتماعي بازمي‌گردد. بسياري از والدين، 
ناچارند ساعات زيادي كار كنند و گاه پدرومادر هر دو 
شاغلند. در نتيجه، عده‌اي مسئوليت تربيت فرزندان 
را از دوش خود برداشته و آن را به عوامل اجتماعي 
واگذار كرده‌اند. از ســوي ديگــر، آن ميزان نظم و 
نظارتي كه براي تربيت اجتماعي لازم است، امروز 
كمتر وجود دارد. بنابراين اگــر بخواهيم وضعيت 
فرهنگي و اخلاقي جامعه را، نه ‌فقط در ميان جوانان 
و كودكان، بلكه در ميان همه اقشــار، از جمله زنان 
خانه‌دار و افراد ميانسال و سالمند بهبود ببخشيم، 
بايد آموزش را جــدي بگيريم. امــروز عواملي كه 
مي‌توانند بر دين، اخلاق و نظم اجتماعي تأثير منفي 
بگذارند، بسيار گســترده‌تر و قدرتمندتر شده‌اند. 
بنابراين اگر قرار اســت تغييري ايجاد شود، بايد از 

خانواده آغاز كنيم. 
 براي ايجاد اين تغيير، چه شيوه‌هايي را 

مي‌توان به كار گرفت؟
درگذشته مجالس و جلسات مذهبي محدودتر بود، 
اما امروز امكانات بسيار گسترده‌اي براي برگزاري 
اينگونه گردهمايي‌ها در اختيار داريم. بااين‌حال، 
به نظر من يكي از مهم‌تريــن عرصه‌هايي كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد، مدرســه است. در گذشته 
نيز الزاماً مــدارس از نظر تربيتي وضعيت مطلوبي 
نداشتند و بسياري از مدارس بزرگ و شناخته‌شده، 
بيشتر بر آموزش درســي تمركز داشتند اما چون 
كودكان بيشتر تحت‌تأثير خانواده بودند، ضعف‌هاي 
تربيتي و فرهنگي مدارس كمتر به چشم مي‌آمد. 
امروز شرايط خانواده تغيير كرده و به همين دليل، 
آموزش والدين نيز اهميت بيشتري پيدا كرده است. 
مادري كه فرزندش را براي نخستين بار به مدرسه 
مي‌فرستد، خود به آموزش در زمينه اخلاق، تربيت 
فرزند، روابط همسري و مسائل اجتماعي نياز دارد. 
در اينجا انجمن اوليا و مربيان، مي‌تواند نقش بسيار 
مهمي ايفا كند. من به ياد دارم در سال‌هاي نخست 
تأسيس نظام اسلامي، انجمن‌هاي اوليا و مربيان 
فعال بودند و برنامه‌هاي تربيتــي براي خانواده‌ها 
داشــتند. اگر امروز نيز اين ظرفيت با برنامه‌ريزي 
صحيح فعال شود، مي‌تواند به مادران‌و‌پدران جوان 
كمك كند تا اهميت تربيت فرزندان را بهتر درك 
كنند و آنــان را با آداب و اخلاق اســامي پرورش 
دهند. به نظر من، بهترين محيط براي تربيت نسل 
آينده، مدرسه است؛ البته به شرط آنكه انجمن‌هاي 
اوليا و مربيان نيز نقش واقعي خود را ايفا كنند. بايد 
به خانواده‌ها آموزش داد كه فرزندشان چه جايگاه 
و اهميتي دارد و تربيت او، چه مسئوليت بزرگي بر 
عهده آنان است. از سوي ديگر، در جامعه امروز زنان 
بسياري در عرصه تبليغ ديني فعاليت مي‌كنند. خود 
اين افراد نيز به آموزش در زمينه شيوه‌هاي تبليغ 
نياز دارند. كسي كه جلسه‌اي را تشكيل مي‌دهد، 
به تدريس زبان عربي مي‌پــردازد، احاديث را بيان 
مي‌كند، يا به آموزش قرآن مبادرت مي‌ورزد، بايد 
بداند كه فعاليت او بايد به چه هدف و جهت تربيتي و 
اجتماعي نظر داشته باشد. در اين زمينه نيز نيازمند 
برنامه‌ريزي جدي هستيم. شــوراي عالي انقلاب 
فرهنگي، در اين زمينه مسئوليت مهمي بر عهده 
دارد و مي‌توانــد در سياســتگذاري و برنامه‌ريزي 
فرهنگي و تربيتي نقش مؤثري ايفا كند. فعاليت‌هاي 
فرهنگي و تربيتي، بايد بسيار گسترده‌تر از گذشته 
شــود تا بتوان در برابر آســيب‌هايي كه اخلاق و 
باورهاي ديني جامعه را تهديد مي‌كند، از مردم و 

به‌ويژه نسل جوان محافظت كرد. 

  بانو طاهره سجادي، از مبارزان انقلاب اسلامي
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روش آموزشي شهيد آيت‌الله مطهري، 
براي ما بســيار جالب بود. در آن دوره 
مانند امروز، امكاناتي براي تايپ و تكثير 
جزوات و ســخنراني‌ها وجود نداشت. 
ايشان روي كاغذهاي كوچكي، مثلًا در 
ابعاد دو در 10ســانتي‌متر، موضوعي را 
مي‌نوشتند و به هركدام از ما مي‌دادند. 
مثلاً مي‌پرسيدند: نظر شما درباره حجاب 
چيست؟ ما يك هفته فرصت داشتيم 
درباره آن موضوع فكر، مطالعه و تحقيق 
نيكنيم و به سؤال طرح شده پاسخ دهيم
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»ترويج انديشه ديني در ميان بانوان، در مقطع پيش از انقلاب اسلامي«
در گفت‌و‌شنود با سيده فاطمه فخر

جلسات دینی بانوان زمینه ورود معلمان محجبه را 
به مدارس پهلوی فراهم کرد 

يكي از نتايج مهم جلسات ديني 
بانوان در دوره پيــش از انقلاب، 
حضور آنــان در آموزش‌و‌پرورش 
بود.‌ شهيد باهنر و شهيد موسوي 
درپي آن بودند كه بانوان محجبه 
وارد اين نهاد شوند. در آن زمان، 
مدارس اسلامي غيردولتي وجود 
داشــت اما حضور بانوان باحجاب 
در مدارس دولتــي و تدريس آنها 
بســيار دشــوار بود. براي زنان 
محجبــه، محدوديت‌هايي وجود 
داشت و به‌راحتي اجازه استخدام 
آنها در مدارس دولتي داده نمي‌شد
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